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کلارا خانس 

درختی فراسوی سکوت 

محسن عمادی : مترجم

 

 

 

 سکوت فراسوی درختی

 

 و سوزان چشم انداز بر پرکشيدن

 پربرف قله های بر

 :سرسبزی ها تا

 و می آيند گرد سرم در صداها حالا و است برمن اين جا

 :می شوند يگانه صدا آن در

 شب آن از

 .دادند خبر ديدار از تاريک اتاقی در که

 می گردم باز «برمن »به آری،

 دوری است اين بار ديگر و

 .می شود افزوده دلواپسی دقاييقِ  بر که
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 و چرخيد هوا در که نامه ای

 نيست پاسخی که آن جا نوشت، بايد چگونه نمی دانم که من

 ديگربار شعر، وقفه ی بی حضور و

 جوانی موطن وقايع به تنيده

 روزنامه در عکسی و نامه ای با

 .دانشجويان اعترااقِ  در تصويرش و

 

 و است رسيدن اما «برمن»

 .می نويسد آلمانی به که شاعری سعيد، به سلام کردن بی درنگ

 و است سخن گفتن شاملو از او با

 .می شوند اشک  غري که چشمانش نظاره ی

 :می شنوم

 بود مرد چندين يک تنه، بود، بزرگ»

 نسرود را قهرمانان هيچ کس 

 …«او که آن گونه 

 …شکفت ارغوان و زد خنده بهار نازلی

 

 شد پنهان واژه تقلای پس

 باقی ماند هوا در نخستين اش لرزش انعکاس اما
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 نمی کند رها را خيالم که است چنين

 می گويد پرندگان و سلاخان موطنقِ  از من با که جوانی

 

 مودب، و خوش پوش. اين جاست اما «برايتنباخ برايتن»

 می آيد در خيالم به رضا ناگاه و «رهاکردم که را زندان» : می گويد

 .فيلم هايش مخاطره ی و

 ديگران و

 .سفيد اسبی و ويرانه هايی جستجوی در

 

 شعرهايم آخرين در است اسبی هميشه

 سياوش سوگقِ  و شقايي هميشه

 درون در آتشی هميشه

 برمن پارک پيچک های در شعله ها رقققِ  و

 مرغابی ها با آرام رودی و است پارکی «برمن »که

 !می شويند برگ آب ها در که درختانی سربزيرقِ  وقارقِ  و

 «استراسه بوچر »کوچه ی در گم شدن و پلی کردن رد

 می يابم را «بکر مادرسون پائولو »نام ناگهان و

 است شناور فضا در «ريلکه »حالا

 می فهمم تازه
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 درمی يابد را چيزی که کوری مردقِ  ممثقِ  درست

 .داشته باشم نامی برايش بی آن که درمی يابم را مرگت و

 .نوشته بود برايش ريلکه

  …که کوری زن ممث درست می کنم، احساس چنين نيز من و

 

 خيابان ها در نه

 بازار ميدان چه ی در نه و

 نيست هيچ کس

 کند انديشه «برمن نوازندگان »به که

 «پدرو سان »نمای به

 .يافت گشايش شاعری کوتاه شعر در که موزه ای و

 می پوشانند، را راه کناره های امروز که پيچک هايی

 هستند «يانوک چتووی«پيچک های انبوهی به

 می رفت، «نادهرن سيدونيا »ديدار به او وقتی

 «برمن »در همه از بالاتر اما، اين جا

 اش« شيرين يار »، «وستهوف کلارا»

 .نمی پايد ديری آن چه هر به هشيواری و

 

 زيستی  بيقرار
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 نيست همه اين، ميدانستی که

 بخش؟ کدام و دارد بخش يک فقط زندگی،

 ميآيد؟ کجا از و است صدايی فقط زندگی

 دارد معنايی فقط زندگی،

 فضا بسيار دواير به پيوسته

  …می کنند رشد دوری به سوی که

 

 می شود  بزرگ آری، دايره، آن

 می شود بزرگ  شعر در

 باشند نمی توانند ديگر که زندگی هايی سوی به

 .عاشقان مرگقِ  سوی به و

 :درمی يابد اعماي در کسی و

 است موحش  فرشته ای هر که

 زيباست و است موحش شعر و

 می درد هم از را هفت آسمان شعر، که چرا

 نيز را ما

 می دريم هم از آن در را خود ما و

 خانه کنيم عدم در حتی تا

 آری عدم، در
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 :می شود مصلوب او تازه ی شعرقِ  بريقِ  به که عدم آن در شايد اما

 بندبازی ها اين

 سمج شبی درمغاک

 …می زند زخم را ساعات که

 

 جوان اين و است موحش فرشته ای هر

 است تقابث در نيکلای، آلمانی، جوانک آن با

 .می خواند «فوگ هنرقِ  »و می سرايد غزث که 

 

 است بی بازگشت حضوری شعر،

 نيست، راه بدان را فراموشی و

 .باشد شعر همان فراموشی امکانقِ  تنها شايد

 حاث اين با و. نسيان بی

 می برم ياد از را همه چيز من

 .می برم را بوبروسکی نام و می خوانم چيزی وقتی

 

 می شود آغاز پو و تک

 صحنه ايست بوبروسکی شهرت

 .می بخشد من به «آگوستين ميخاييث »که
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 می گذارد دست هايم بر را کتاب هايش «هات سوياتا»

 می گويد «ناچيکتا »از من با و

 برآورده کرد را آرزويش سه مرگ، که

 .دريابد را زندگی معنای که بود مشتاي چه

 می شوند سرازير رودخانه به که برمن خيابان های امتدادقِ  در

 پردرخت جاده ای در و

 .می کنم تکرار را «ناچيکتا »پرسشقِ 

 ،«می کنند بندمان در آرزوها« : نوشت  برايم جوان آن چراکه

 

 برمی آشوبد را دلم حزن سيث

 …می جويم را صبح گاهی مهقِ  و

 

 !نگفتن سخن

 .سکوتم خود، من

 !نيست پاسخی که چرا لب فروبسته

 !هرگز نگفتن، سخنی

 .می کند تسخيرم زبان اما

 درخت گفت بوبروسکی

 شب از بزرگ تر
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 و دره درياچه های نفس های با

 سکوت فراز زمزمه ی با

 زندگی، درخت

 زندگی

 سکوت فراز زندگی

 سکوت فرای يا فرو

 «!زنده ام« :پاسخ داد می توان فقط که روست اين از

 اينجا زندگيمان شايد

 مازندران سرسبزی به چشم اندازی در

 می نوشت را شعرهايش بوبروسکی که آنجا و

 «اولس چينسکی بريگيته». -کار مسيرقِ  در

 .بوده است دوست «سلان پث »با او که گفت

 

 می گيرد را شعرها عصاره ی «بريگيته»

 مرتب اند، روبان های تنديس شعرهايش

 اما «سارتوريوس يواخيم»

 !بخرامند که می کند رها را شعرها

 

 می پرسد مارتين «نداری؟ آواز قصدقِ »
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 قدمی کشد روتردام نگاه مان پيشقِ  و

 کتاب فروشان بساط و پارکی

 آدونيس و درويش محمود

 .می ماند را پادشاهان که داغلارجا

 بگويد شاملو از نيافت رخصت که فيلمی

 را دلاوريش

 .را بريده اش پای و رنج کوهقِ 

 

 پرمی کند مرا که زلاث عصرقِ  آن و

 می بردم شادی ها انفجار تا حضور ازشرمقِ  و

 دوستان و آيدا چهره ی

 زبان چون ايستاده او، و

 .سکوت فراسوی درختی چنان

 …«ببينم را او که رفتم»: می گويم مارتين به

 …شگفت شاعری است، ايران در جوان مردی و

 می افتم زمين بر اسب از ناگهان

 بنويسم او به چگونه که نمی دانم هنوز

 

 می نمايد عبث چيزی همه
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 .می گذرد سلاخان برابر روز هر پرندگان زندگی که جايی

 کره ای مرد به می اندازم نگاهی

 دارد مضحک صدايی که

 نکنم تحسين را انگليسی ها نمی توانم اما

 را، آواييشان بازيهای و

 را ايرلندی شاعره ی آن و

 می گويد شعر هر از پيش که

 .می کند پيدا را نوشتنش دليث آن در کسی هر که

 باشم آن ها چون می توانستم

 گفته شود بايد که اما، ناگفته ايست

 يکی فقط

 می کنم فاش «بوبروسکی »بر را احساسم تئاتر در و

 می کنم بدست ساکسيفون ملودی از نواری

 درآيم سخن به او با و کنم بافه را صدايم گيسوی تا

 …می برم ياد از مکالمه اين در و

 

 است مکرر خطاهای ساثقِ  امساث

 می کنم گم را قطار رفت، در

 را ايست گاه برگشت، در
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 انديشه ها و قطار تلي تلي

 …واحدند استيصالی شکث های

 .می زند تهی نقشقِ  ناگاه به که سری: است اين برمن

 .می شود نوشته سفيد خويش شکنندگی در که نامه ای چون

 …است بخش يک تنها زندگی

 نيست، کناره ايش که دور چنان آنجا، و

 .می گذرد باد سرعت به عشي به ايمان

 يگانه لحظات آن ، است لحظات همين فقط زندگی

 :است جاودانگی که

 شاملو احمد از ديدار

 «است؟ خطر در آيا» : «مارتين »کلمات يا

 

 و می دراند چشم تهديد به که کمين،

رد که باد ردش بر گقِ  می تند، خاردار سيم های گقِ

 .پرمی شوند پرندگان از که زندان هايی

 آن جوان و

 دوستش با اوست بی شک که روزنامه عکس آن

 !می کند ميخ کوب را آدمی که قطعيتی و

 غيرقانونیقِ  حرکتقِ  »به می کند اعتراا بالاسرشان که پوستری و
 «فشار گروه هایقِ 
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 جهان اربابانقِ  برابرقِ  در توانيست چه را عشي اما

 می گويم من که هشيواری

 می گويد من با سعيد که «نيست ممکن نه،«و

 …تاخيرکند هم باز تا می ماند در پشتقِ  هشيواری و

 

 می گردد باز شاملو به سعيد و

 آمريکا در کلماتش به

 بازگشت در شهامتش و

 مرگش روز تا»

 گفت بايد، که را هرچه

 «نهاد او برپای و چيد گلی رفت، باغچه به آيدا مرد، وقتی و

 می بينم را گث

 شعله ها سرخی به

 را آيدا دستان و

 هندوها پرانام که کهن چنان آئينی در

 رسيده بوته های در و می بينم درختان در را روشنی

 :گفت من با او که ميشنوم را کلماتی نخستين و

 «آيدا؟ می ماند من شعرهای به آيا»

 آيا؟ است باران بانوی
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 ديدم را خود عشيقِ  پرغرورقِ  بانوی آنگاه

 پرنيلوفر آستانه ی در

 …می انديشيد بارانی آسمانقِ  به که

 

 می پيوندد دوايری به شعر و اوست شک بی

 می شوند گسترده فواصث در که

 می کرديم چنين بايد ما و

 می باليديم فاصله ها در و می پيوستيم

 …می بايست چگونه اما

 .فکرمی کنم «اورتن جيری »به حالا

 می شد ساله دو و بيست می مرد که روزی

 بود يهودی چون و

 .نپذيرفت را او بيمارستانی هيچ

 

 کارينا می نويسم تو به

  …زنده ای آيا که نمی دانم و

 سخت و شکننده. آری شکننده،

 نيايی بيرون اشغالی پراگقِ  از که سخت چونان
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 بنويسی را می شود تنگ تر که محاصره ای روز به روز و

 

 کارينا می نويسم تو به

 !زنده ام آيا که نمی دانم و

 

 بنويسد چه می دانست او

 همراه شده بود زيستن مخاطره ی با رنجش

 …اما من

 «لک لک ها »بگويم اگر

 مرده اند درياچه در لک لک هايش که جوانی با

 !مجنون بيدهای محصورقِ  درياچه ی در

 ميآورد او از شاهد اگر، بگويم «شعر»

 لالايی نه باشد شيپور بايد که

 ميکنند خون ترانه ی سازها

 آرم ميان در حرفی آهنگ از اگر 

 شوم يادآور اگر را غياب

 می گيرد غياب شکثقِ  بوسه در يارش

 است جنگ دوست داشتن که

 !پرندگان و سلاخان موطنقِ  در
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 می کَند پولادين حفاظی دستانش از چگونه او و

 !کند نگاه بانی دستانش صدفقِ  به را پرندگان تا

 داشت؟ ايمان بايد چگونه

 

 «برمن »پارک در می گيرد دث که وقتی

 آبی، سنبله های و پيچک ها کنار

 ببينی و بايستی بايد

 آشفته کرده است مرغابی سريدنقِ  را رود که

 پيوسته است دايره ها به که چهره ات و

 :کنی خود جان نقش را آن ها تو تا تکرارمی کند را شاملو کلماتقِ 

 «!نمی نهم بازت يافته، يقينقِ  ای ــآه»


